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ــدس  ــكان مق ــطورۀ م ــي اس ــن تجل تبیی
ــر آرای  ــه ب ــا تكي ــوزه ب ــاد م در نه

ــاده ــا الي ميرچ

چکیده
مــکان در اســاطیر دارای جنبه‌هــای مقــدس بــوده و از 
ــردازي  ــس فهــم رمزپ ــج جداســت، پ ــی و رای ــاد معمول ابع
يــك مــكان بيــش از هرچیــز منــوط بــه فهــم ارزش‌گــذاری 
ــدس  ــكان مق ــش م ــاختار و كن ــناخت س ــي آن و ش دين
اســت. در ایــن ‌بیــن مــوزه در نــگاه عمومــي، مكانــي عرفــي 
ــا  ــد، ام ــر می‌رس ــه نظ ــدرن ب ــۀ م ــا جامع ــاط ب و در ارتب
ــوان  ــرد و می‌ت ــود می‌پذی ــه خ ــز ب ــي ني ــای قدس جنبه‌ه
ــوزه  ــكان در م ــۀ م ــن تقدس‌گون ــكاس برخــي از مضامي انع
ــا تجلــي مفهــوم »مقــدس« از  ــا شــواهدي در رابطــه ب را ب
ــاده  ــان تأمــات میرچــا الی ــد كــه در مي مــكان همــراه دي
ــدف  ــا ه ــر ب ــش حاض ــن‌رو پژوه ــود؛ ازای ــاهده می‌ش مش
ــاد  ــكان در نه ــدس م ــانۀ تق ــوي اسطوره‌شناس واكاوی الگ
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــاده ص ــه آراي الي ــه ب ــا توج ــوزه ب م
ــه  ــب ب ــردآوري مطال ــي و گ ــش توصيفي‌تحليل روش پژوه
شــيوۀ کتابخانــه‌ای اســت. همچنیــن ســؤال ایــن اســت كــه 
ــدس  ــوي تق ــه الگ ــته ب ــوزه وابس ــي م ــای قدس ویژگی‌ه
ــج  ــد. نتاي ــاده، کدام‌ان ــكان در اسطوره‌شناســی الي محــور م
ــدس  ــر تق ــاده ب ــه الي ــه ك ــان ‌گون ــد هم ــان می‌ده نش
مــكان وابســته بــه ویژگی‌هــای تجلــي امــر قدســي، مركــز 
اتصال‌دهنــده، تكــرار کهن‌الگــوی کیهان‌زایــی، تجربــۀ 
زمــان آغازيــن و داراي مــرز و گــذرگاه تأکیــد دارد، الگوهاي 
كلــي مــوزه نيــز آبســتن ايــن ارزش‌هــا و خصوصيــات بــوده 
و می‌توانــد تجربــۀ »مــكان مقــدس« را حتــي بــراي انســان 

غیرمذهبــی احيــا كنــد.

مــكان  اســطوره،  اليــاده،  کلیدی:ميرچــا  واژه‌هــای 
مقــدس، مــوزه.
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مقدمه و بيان مسئله
اســطوره بیانک‌ننــدۀ انديشــه و احســاس انســان كهــن بــه 
واقعيــت و جهــان هســتي بــوده كــه در ارتبــاط بــا نيازهــاي 
دينــي و اخلاقــي وي شــکل‌ گرفتــه اســت؛ ازاین‌رو اســطوره 
ــي«  ــتاني »واقع ــه داس ــدس« و در نتیج ــتاني »مق را داس
ــۀ آداب و  ــراي هم ــه‌ای ب ــوي نمون ــه الگ ــه ب ــد ك می‌دانن
ــه  اعمــال بشــري تبديــل می‌شــود )اليــاده،1400: 19( و ب
‌همــان صــورت يــا متفــاوت از آن بــه دوران جديــد انتقــال 
ــد. در ایــن ‌بیــن »مــكان مقــدس« به‌عنــوان بخــش  می‌یاب
جدایی‌ناپذیــر اســاطير جهــان همــواره مطــرح بــوده، 
ــه  ــن‌ورز ب ــن و دی ــان آغازي ــع و انس ــرش جوام ــه نگ اگرچ

ــا نگــرش جوامــع مــدرن متفــاوت اســت.  مــكان ب
ــاد  ــی از ابع ــرای رهای ــاطیري ب ــان اس ــر انس ــع اگ در واق
محــدود دنیــوی، همــواره در پــی پديــدآوردن چیــزی 
متفــاوت و آرامش‌بخــش همچــون مکان‌هــای مقــدس 
بــوده و »بــه زندگــی در جوامــع مقــدس یــا در جــوار اشــیا 
تقدیس‌شــده، تمايــل داشــته اســت« )محســنیان راد و 
ــكان قدســي دور و  ــدرن از م ــر،1390: 45(، انســان م باهن
ــدار در  ــن م ــر همي ــت. ب ــاده اس ــي افت ــكان عرف در دام م
ــز  ــاحت متماي ــكان« در دو س ــاده، »م ــري الي ــتگاه فك دس
ــه تجلــي، نوعــي  ــرار می‌گیــرد و هرگون قدســي و عرفــي ق
ــاودان و  ــاده، ج ــي، روح و م ــي و عرف ــدن قدس تركيب‌ش
ناپايــدار، مطلــق و نيســتي قلمــداد می‌شــود؛ يعنــي 
تقــدس در عيــن آشكارشــدن، مخفــي و رمــزي نيــز 
ــل  ــز كام ــدس، هرگ ــي نامق ــود مكان ــن وج ــت؛ بنابرای هس
معنــا نيافتــه و حتــي عرفی‌تریــن مــكان نیــز هنــوز آثــاري 

از ارزش مذهبــي جهــان را حفــظ میک‌نــد. 
حــال اگــر ایــن دیالکتيــك تــا آخریــن نتایجــش بســط داده 
شــود، اســتتار جدیــدي در مکان‌هــا، کاربندی‌هــا، نمادهــا 
و آفرینش‌هــای فرهنگــي مــدرن همچــون  مــوزه، مشــخص 
می‌شــود. بــه ايــن برداشــت مــوزه به‌عنــوان مكانــي كــه از 
ی‌کســو بنيــاد در اســطوره، معبــد و میزبانــی مذهــب دارد 
)قدســي( و از ديگــر ســو پدیــده‌ای مــدرن )عرفــي( قلمــداد 
ــی اســت كــه  ــدۀ ارزش‌هــا و ویژگی‌های می‌شــود، دربرگیرن
ــود  ــه وج ــان ب ــراي انس ــتثنايي را ب ــی اس ــد کیفیت می‌توان
ــوي  ــری از الگ ــا بهره‌گی ــر ب ــش حاض ــن‌رو پژوه آورد؛ ازای
اسطوره‌شناســانۀ اليــاده در خصــوص »مــكان مقــدس« 
ــن  ــا از اي ــده ت ــوزه اهتمــام ورزی ــاد م ــه واكاوي آن در نه ب
ــوزه،  ــاد م ــات قدســي نه ــه خصوصي ــات ب ــا التف ــذر ب رهگ
ســازگاري آن بــا ايــن اســطوره را مطــرح کنــد و پاســخ‌گوی 
ــوزه  ــاد م ــي نه ــای قدس ــه ویژگی‌ه ــد ک ــؤال باش ــن س ای
وابســته بــه الگــوي تقدس‌محــور مــكان در اسطوره‌شناســی 

ــد. ــاده، کدام‌ان الي
ــرش  ــه نگ ــت ک ــن اس ــش در ای ــرورت پژوه ــت و ض اهمی
حــوزۀ  در  اليــاده  اسطوره‌شناســی  به‌ویــژه  اســاطيري 

مــوزه و موزه‌شناســي می‌توانــد دریچــه‌ای نــو بــر آن 
ــدس  ــه تق ــته ب ــوزه را وابس ــاد م ــگاه نه ــد و جاي ــاز كن ب
ــر  ــا نظ ــن ب ــد. همچنی ــن کن ــطوره‌ها روش ــان اس در جه
ــا و  ــکل‌گیری معن ــوزه در ش ــکان م ــا و م ــش فض ــه نق ب
ــد نقــش محــوری  ــکان می‌توان ــدس م ــۀ تق ــم، مقول مفاهی
در سیاســت‌های معطــوف بــه کالبــد و کارکــرد مــوزه 
داشــته باشــد؛ به‌نحویک‌ــه توجــه بــه آن، عــاوه بــر ارتقــا 
ــد  ــا در رون ــود برنامه‌ریزی‌ه ــی، موجــب بهب ــش و آگاه دان
ــه  ــار و تجرب ــش آث ــوزه، ادراک و نمای توســعه و طراحــی م

می‌شــود.  بازدیدکننــدگان 
ــی  ــم خارج ــا، حج ــاری موزه‌ه ــروزه در معم ــع ام در واق
عــاوه بــر کاربــری داخلــی دارای اهمیــت بــوده و از 
ــم  ــان اع ــی و عملکردش ــای داخل ــه فضاه ــر ب ــرف دیگ ط
ــدگان آن  ــوزه و بازدیدکنن ــیا م ــوزه‌داران، اش ــت م از فعالی
ــۀ  ــوزه به‌مثاب ــل م ــدار تحلی ــن م ــر ای ــود. ب ــه می‌ش توج
ــای  ــراردادن مؤلفه‌ه ــن ق ــد ضم ــدس می‌توان ــی مق مکان
طرح‌شــده در مقولــۀ درک تقــدس مــکان، بــر رعایــت 
ــی  ــی و تقدس‌زدای ــز تقدس‌گرای ــاط در تمای ــب احتی جان
مــوزه در دورۀ معاصــر تأکیــد کنــد؛ یعنــی علی‌رغــم تعبیــر 
مــوزه در چهــار مرحلــه از حیــات خــود بــا عناویــن معابــد 
ــرگرمی  ــر س ــر و قص ــر هن ــوزش، قص ــکان آم ــدس، م مق
ــاط  ــوان آن را در ارتب ــواره می‌ت ــور، 1378(، هم )ناصری‌پ

ــا تقــدس دانســت. ب

پيشينۀ پژوهش
آرا اسطوره‌شناســی  در خصــوص »مــكان مقــدس« در 
بــه زبــان  اليــاده کتاب‌هــای شناخته‌شــده‌ای  ميرچــا 
 Treatise فارس�ـي ترجم�ـه ش�ـده اس�ـت ک�ـه در ای�ـن ‌بی�ـن
on the History of Religions )1949( معطــوف 
ــه مفاهيــم كليــدي »مرکــز يکهــان«، »مــكان مقــدس«  ب
 The Sacred and the ــوده و ــدس« ب ــان مق و »زم
Profane: the nature of religon )1957( کــه 
عــاوه بــر مفاهيــم ســابق بــه »تقــدس طبيعــت« و »وجــود 
انســان و حيــات تقديــس شــده« توجــه داشــته و بــه شــکل 
ــن  ــه اســت. همچنی ــور پرداخت ــه موضــوع مذک مبســوط ب
بســیاری از مطالعــات متأخــر دربــارۀ مــکان مقــدس 
متأثــر از اندیشــۀ وی اســت، همچــون مقالــۀ محســنیان‌راد 
ــکان و  ــا م ــط ب ــای مرتب ــوان »هنجاره ــت عن ــر تح و باهن
زمــان مقــدس در ســه کتــاب مقــدس« )1390( کــه 
ــای  ــا و زمان‌ه ــه مکان‌ه ــوط ب ــاري مرب ــای هنج گزاره‌ه
مقــدس در ســه كتــاب قــرآن، تــورات و انجيــل را بــا توجــه 

ــد.  ــی کرده‌ان ــاده بررس ــم و الی ــو، دورکی ــات ات ــه نظری ب
شمســایی در مقالــۀ »تمثــل مــکان مقــدس و مثالــی 
در عناصــر فــرش ایرانــی بــا نگاهــی نمادشناســانه و 
بــه حضــور کنــگ‌دژ در نقش‌مایه‌هــای  اســطوره‌محور 
ــهر  ــق ش ــد و تطبی ــی پیون ــی« )1393( در پ ــرش ایران ف
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ــودی  ــۀ نم ــرش به‌مثاب ــر ف ــا عناص ــگ‌دژ ب ــطوره‌ای کن اس
ــه  ــاده وام گرفت ــۀ الی ــدس، از اندیش ــکان مق ــی از م زمین
اســت. مقالــۀ ایمانیــان نجف‌آبــادی و حســامی کرمانــی بــا 
ــری  ــدس در نگارگ ــکان مق ــی م ــت« تجل ــوان »»طبیع عن
ــوه« در  ــن« و »ک ــی »زمی ــوی ایران ــاب کهن‌الگ ــران بازت ای
ــاده« )1397(  ــا کمــک از آرای میرچــا الی ــران ب نگارگــری ای
کــه در آن به‌دنبــال بررســی جنبه‌هــای اســاطیری طبیعــت 
در نگارگــری مکتــب شــیراز، مضامیــن تقدس‌گونــۀ طبیعــت 
ــوم  ــی مفه ــن« و در تجل ــوه« و »زمی ــا »ک ــاط ب را در ارتب

ــد.  ــاده یافته‌ان ــکان در آرای الی ــدس« از م »مق
خان‌محمــدی نیــز در مقالــۀ خود »بررســی پدیدارشــناختی 
ــف  ــرای کش ــهدالرضا )ع(« )1400( ب ــولاد مش ــرۀ ف پنج
معانــی ذهنــی زائــران دارای تجربــۀ زیســته پیرامــون 
پنجــره فــولاد، از رویکــرد پدیدارشــناختی و مفهــوم »مــکان 

مقــدس« میرچــا الیــاده اســتفاده کــرده اســت. 
ــه  ــوان ب ــز می‌ت ــوزه نی ــه م ــوط ب ــات مرب ــان مطالع در می
ــا موضــوع مقدســات، دیــن و مــوزه اشــاره  پژوهش‌هایــی ب
 Godlyکــرد، ماننــد دو کتــاب از پایــن بــا عناویــن
  Things: Museums, Objects and Religion
 Religious Objects in Museums:)2000(
 )2013(  Private Lives And Public Duties
کــه بــه بررســی آثــار باســتانی مذهبــی و نحــوۀ ارائــۀ آ‌ن‌هــا 
 Faithـود� �ـالۀ خ �ـون در رس �ـردازد. نیکس �ـا می‌پ در موزه‌ه
 in A Glass Case: Religion in Canadian
تفســیر  و  نمایــش  چگونگــی   )2012(  Museums

ــت.  ــرده اس ــه ک ــادا را مطالع ــای کان ــب در موزه‌ه مذه
 Religion in کتـ�اب  در  نیـ�ز  همکارانـ�ش  و  باگلـ�ن 
 Museums: Global And Multidisciplinary
مذهــب  نمایــش  شــیوۀ   )2017(  Perspectives
همایــش  به‌عــاوه  میک‌ننــد.  بررســی  را  موزه‌هــا  در 
 Museology« عنـ�وان  تحـ�ت  ایکوفـ�وم  بین‌المللـ�ی 
and the Sacred« )2018( بــا محوریــت جنبه‌هــای 
ــوم  ــی ایک ــه میزبان ــران و ب ــیا در ته ــوزه و اش ــی م قدس
ایــران در مــوزۀ ملــی برگــزار شــده کــه شــامل ســه پنَــل‌ 
تخصصــی »رهیافت‌هایــی بــه معنویــت«، »مکان‌هــای 
مقــدس و معنویــت بخشــیدن بــه موزه‌هــا« و »مــوزه‌داری 
و معرفــی مقــدس« بــوده اســت. در این‌ بین مقالـــۀ شـــاینر 
 Muséologie, Musée, Sacré et « ـنوان� �ـا عـ ب
فلســفی  رویکــرد  از   »Profane: hiérophanies
میرچــا الیــاده دربــارۀ مقدســات بهــره بــرده، در واقــع وی 
به‌منظــور تجزیه‌وتحلیــل رابطــه بیــن ایــدۀ مقــدس و 
ایــدۀ مــوزه، مفهــوم هیروفانــی را از میــان تأمــات الیــاده 

ــت. ــه اس برگرفت
کارشناسی‌ارشــد  پایان‌نامــۀ  آثــار مذکــور،  بــر  عــاوه 
ــان- ــوزۀ ادی ــکان )م ــا م ــا ت ــوان »از معن ــا عن ــادگاری ب ی

رســالۀ دکتــری   ،)1386( مقــدس(«  فضــای  طراحــی 

ــوزه در  ــدۀ م ــۀ بازدیدکنن ــوان »تجرب ــت عن ــت تح حکم
در  موجــود  موزه‌هــای  )موردپژوهــی:  مقــدس  مــکان 
حرم‌مطهــر امام‌رضــا)ع((« )1398(، مقالــۀ طاهــری بــا 
تاریخــی  دگرگونــی  جامعه‌شــناختی  »تحلیــل  عنــوان 
ــۀ  ــدس« )1399( و مقال ــیء مق ــت ش ــکان پاسداش در م
ــکان  ــوزه در م ــدۀ م ــۀ بازدیدکنن ــش تجرب ــت »خوان حکم
ــوی(«  ــر رض ــای حرم‌مطه ــی: موزه‌ه ــدس )موردپژوه مق
)1400( از جملــه مطالعــات در زبــان فارســی هســتند کــه 
بــا موضــوع پژوهــش حاضــر قرابــت دارنــد، امــا منحصــراً بــا 
نــگاه اسطوره‌شناســانه و مرتبــط بــا مفهــوم مــکان مقــدس 
ــته‌اند،  ــد نداش ــوزه تأکی ــاد م ــر نه ــاده، ب ــۀ الی در اندیش
ویژگی‌هــای  بــه  نظــر  بــا  یــادگاری  کــه  به‌نحــوی‌ 
ــی  ــال طراح ــی به‌‌دنب ــای قدس ــان و فضاه ــترک ادی مش
ــر  ــۀ خــود ب ــوده، حکمــت در رســاله و مقال ــان ب مــوزۀ ادی
تجربــۀ بازدیدکننــده در موزه‌هــای واقــع در مــکان مقــدس 
تمرکــز داشــته و طاهــری رونــد تغییــر جایــگاه پاسداشــت 
و نگاهبانــی اشــیای مقــدس از نیایشــگاه و کاخ تــا مــوزه را 

ــت. ــرده اس ــی ک ــر بررس ــی وب در جامعه‌شناس

 روش پژوهش
به‌شــیوۀ  و  كيفــي  ســنت  در  حاضــر  پژوهــش 
ــه ‌‌لحــاظ هــدف،  ــه اســت. ب ــی شــكل گرفت توصیفی‌تحلیل
از نــوع پژوهش‌هــای توســعه‌ای اســت و بــا تيكــه بــر 
اندیشــه‌های ميرچــا اليــاده و بــا رهيافتــي اسطوره‌‌شناســانه 
ــدس  ــطوره‌ای و تق ــاظ اس ــوزه را به‌‌‌لح ــاد م ــد نه میک‌وش
ــع  از نظرگاهــي واحــد تبييــن كنــد؛ بديــن منظــور از مناب

ــت.   ــرده اس ــره ب ــه‌ای به کتابخان

چارچوب نظري
ــرن  ــم ق ــران و اسطوره‌شناســان مه ــاده از متفك ميرچــا الي
ــكياگو« در  ــب ش ــذاران »مكت ــت و از بنیان‌گ ــتم اس بيس
ــاده  ــار الي ــی‌رود. آث ــمار م ــه ش ــي ب ــات دين ــۀ مطالع عرص
و  پديدارشناســانه  تاريخــي،  پژوهش‌هــای  بــر  مبتنــي 
ــز  ــز در مرك ــت و رم ــور قداس ــوده و دو مح ــك ب هرمنوتي
آراي وي جــاي دارد، يعنــي »ظهــور« و »نمــود« ايــن دو را 
مطالعــه کــرده و بــا ايــن تلقــي دســت بــه پديدارشناســي 
زده اســت. بــه تأکیــد او دیــن و اســطوره، حتــي به‌صــورت 
»پوشــیده« همــواره ماندگارنــد؛ در ايــن معنــا بــرای یافتــن 
منشــأ دیــن و تقــدس بایــد ســراغ اســطوره رفــت، چراكــه 
از یــک ‌ســو اســطوره ســاختار واقعــیِ الوهیــت را آشــکار و 
تمامــی صفــات را متعالــی و همــۀ تناقضــات را بــه تفاهــم 
ــان  ــخ انس ــو پاس ــر س ــد و از ديگ ــل میک‏ن ــق تبدی و تطاب
بــه امــر قدســي معمــولاً در ســه شــكل اســطوره و نمــاد و 

ــود.  ــي می‌ش ــن متجل آیي
بنــا بــر آنكــه تجربــۀ مقــدس بــا ســایر تجربه‌هــای انســانی 
متفــاوت اســت، نمی‌تــوان آن را به‌صــورت متعــارف و 

تبیین تجلي اسطورۀ مكان مقدس در نهاد موزه با تكيه بر آرای ميرچا الياده
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ــه خدمــت گرفتــن  ــا ب ــن‌رو ب ــي توصیــف کــرد؛ ازای معمول
بیــان اســطوره‌ای، می‌تــوان به‌طــور غیرمســتقیم ایــن 
 :1987,Eliade( ــرد ــل ک ــران منتق ــه دیگ ــاس را ب احس
ــطوره،  ــدس و اس ــا تق ــاده ب ــورد الي ــع برخ 277(. در واق
ــی  ــرد الهیات ــاف رویک ــي برخ ــت، يعن ــانه اس پديدارشناس
ــود  ــی را وج ــه و بدیه ــرض اولی ــه ف ــدس ك ــر مق ــه ام ب
ــا  ــه ی ــتقل از تجرب ــه مس ــگارد ک ــی می‏ان ــتِ مطلق واقعی
دخالــت انســانی وجــود دارد، مرکــز ثقــل آرای الیــاده، توجه 
بــه ذهــن و اندیشــۀ انســان اســت. بــه گمــان او فهــم معنای 
امــر مقــدس در گــرو رخنــه در جهــان ذهنــی انســان بــوده 
و قدســیت در واقــع تجلــی و نمــود امــر مقــدس در جهــان 

ــس،1394: 270(.  ــت )پال ــان اس ــی ایش ذهن
بــه ســخنی دیگــر، الیــاده وجهیــت متمایــز امــر قدســی را 
ــق  ــه از طری ــي ک ــا و مجال ــي آن ویژگی‌ه ــد، يعن می‏آزمای
آن‌هــا امــر قدســی در اذهــان باورمنــدان شــکل می‌گیــرد. 
ــی  ــر قدس ــا ام ــدس ی ــان وي مق ــه گم ــن ب ــر اي ــاوه ب ع
بیــش از هرچیــز برابــر بــا نوعــي قــدرت و امــری حقیقــی 
ــت و در  ــاي حقيق ــي به‌معن ــروي قدس ــت. ني ــی اس و واقع
همــان حــال به‌معنــاي دوام، بقــا و منشــأ اثــر اســت؛ 
ــن  ــر اي ــد. ب ــکار میک‌ن ــت را آش ــدس واقعی ــر مق ــس ام پ
ــی را  ــی قداســت، محل ــدرت و تجل ــی ق ــر تجل اســاس »ه
ــد؛  ــون میک‌ن ــاً دگرگ ــوده، ذات ــات ب ــۀ آن تجلي ــه صحن ک
يعنــی محــل مزبــور از فضــاي دنيــوي بــه فضایــی قدســی 
ــن  ــه اي ــف(1394: 345(، ب ــاده، )ال ــد« )الي ــا می‌یاب ارتق
ــي  ــدس، يعن ــر مق ــور ام ــي ظه ــي از مجال ــت كي برداش

ــرد.  ــكل می‌گی ــدس« ش ــكان مق »م
ــز  ــاحت متماي ــه دو س ــكان« ب ــيم »م ــن تقس ــاده ضم الي
قدســي و عرفــي، ســاختار و كنــش مكان قدســي را وابســته 
ــه ویژگی‌هــای تجلــي امــر قدســي، مركــز اتصال‌دهنــده،  ب
ــن و  ــان آغازي ــۀ زم ــی، تجرب ــوی کیهان‌زای ــرار کهن‌الگ تك
ــكان«  ــد، اگرچــه »م ــف میک‌ن ــذرگاه تعري ــرز و گ داراي م
در نظریــات ســایر متفکــران پدیدارشــناس در تمایــز بیــن 
ــف می‌شــود  ــکان طبیعــی تعری ــا م ــکانِ ســاخت بشــر ب م
و عواملــی چــون دیالکتیــک درون-بیــرون، مــرز و حصــار و 
ــرگ_ ــدار نورب ــن م ــر همی ــرد. ب ــر می‌گی ــت را در ب مرکزی

شــولز، مــکان را کلیتــی از چیزهــای واقعــی ســاخته شــده، 
دارای رنــگ، بافــت، شــکل و... می‌دانــد؛ یعنــی همــان چیــزی 

 .)414 :1997,Norberg-Schulz(هســت کــه هســت
ــک  ــز ی ــش از هرچی ــکان بی ــز م ــی نی ــدگاه مرلوپونت از دی
ســاختار بــوده، شــبکه‌ای از ارتباطــات کــه بیانگــر وجوهــی 
از آگاهــی و تجربــۀ انســانی اســت )پرتــوی، 1394: 74(. در 
ــد  ــت می‌یاب ــاختاری اهمی ــات درون‌س ــود ارتباط ــع وج واق
تــا حالت‌هــای پایــه‌ای ســاختن و رابطــۀ آن‌هــا بــا انســجام 
شــکلی را شــامل شــود کــه شــاید بتــوان دیالکتیــک 
ــن  ــر همی ــت. ب ــا دانس ــن آن‌ه ــرون را از مهم‌تری درون‌بی
ــه و  ــرون را پای ــدار نوربرگ_شــولز، محیــط طبیعــی و بی م

اســاس مــکان تعریــف میک‌نــد و در مقابــل برخــی چــون 
رِلــف، در درون بــودن و عرصــۀ درونــی را عامــل اصلــی در 

 .)14 :1976,Relph(ــد ــکان می‌دان ــان م بی
بدیــن‌ ترتیــب مکان‌هــا بــا درجــات متفاوتــی از درون‌بــودن 
ــط  ــن خ ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــت می‌یابن ــودن هوی ــا بیرون‌ب ی
ــدا  ــی ج ــای بیرون ــی را از فض ــای داخل ــه فض ــرزی ک م
میک‌نــد، نظــم فضــا و مــکان را ایجــاد میک‌نــد. در اینجــا 
ــان‌  ــود، هم ــف می‌ش ــرز تعری ــا م ــی ب ــوع محصوریت ــر ن ه
گونــه کــه هایدگــر اذعــان دارد، مــرز آن نیســت کــه بعضــی 
چیزهــا در آن متوقــف می‌شــوند، بلکــه از آن بعضــی 
ــع وی حصــار  ــد، ‌به‌واق ــه حضــور میک‌نن ــا، شــروع ب چیزه
ــد )هایدگــر،1398:  را صــورت ازلــی عمــل ســاختن می‌دان
ســطحی  در   .)102-107  :1394 پرتــوی،  340-338؛ 
ــل  ــز تبدی ــک مرک ــه ی ــاری ب ــرز و حص ــر م ــیع‌تر ه وس
ــی محیــط اطــراف خــود  ــد نقطــۀ کانون می‌شــود و می‌توان
باشــد و هــر مکانــی کــه در آن معنــی آشــکار شــود، یــک 
مرکــز و یــک درون محســوب می‌شــود کــه از طریــق 

ــت.  ــاط اس ــرون در ارتب ــا بی ــودگی‌ها ب گش

تجلي امر قدسي 
ــاده  ــه الي ــتند ک ــي هس ــوم اصل ــي، دو مفه ــدس و تجل مق
ــاز می‌یابــد.  آن‌هــا را در گســترۀ اشــکال دینــي بشــریت، ب
در نظــر وي مقــدس بــه اقســام مختلــف در اســاطير، چهــرۀ 
نمادهــا  انســان‌ها، مکان‌هــا،  خدایــان، کیهان‌شناســی، 
ــه  ــزي ک ــي در چي ــر قدس ــي ام ــود، یعن ــر می‌ش و... ظاه
ــود و آن  ــدار می‌ش ــی( پدی ــر قدس ــاوت دارد )غی ــا آن تف ب
را هيروفانــي می‌نامــد. به‌بيــان ديگــر هیروفانــی هــم 
ــی  ــای دین ــان معن ــم بی ــدس و ه ــر مق ــوه ام ــی وج تجل
ــا  ــور ي ــن ظه ــم وي اي ــت. به‌زع ــان اس ــن انس آن در ذه
تجلــي، دیالکتيکــي اســت؛ زيــرا ايــن تجلــي، به‌طــور 
ــد و ســاحتي  ــان میک‌ن ــان و پنه ــان مقــدس را نماي هم‌زم
ــا آن واقعيــت جهــان  ــد ب را می‌آفرینــد کــه انســان می‌توان

ــس،1394: 113(.  ــد )ری ــف کن را کش
ــدس  ــدس و نامق ــاده، مق ــر الی ــت از نظ ــن برداش ــه اي ب
ــان  ــدس، جه ــي مق ــد و تجل ــودن در جهان‌ان ــیوۀ ب دو ش
ــی  ــر قدس ــا ام ــورد ب ــردم در برخ ــذارد. م ــان می‌گ را بنی
احســاس میک‌ننــد كــه از جهــان خاكــي و وضعيــت خــود 
بيــرون رفتــه و بــا چيــزي بهک‌لــی ديگــر مواجــه شــده‌اند، 
ــند  ــه می‌شناس ــي ك ــاف چيزهاي ــه برخ ــي ك ــا حقيقت ب
کامــاً متفــاوت، پايــدار و واقعــي اســت. بــه بــاور وي مــکان 
ــري  ــدس دیگ ــر مق ــر ام ــا ه ــدس ی ــت مق ــدس، درخ مق
ــا غيــره، تکریــم نمی‌شــوند،  ــا درخــت ی به‌عنــوان مــكان ی
بلكــه به‌ســبب تجلــي امــر مقــدس و نشــان‌دادن آن چيــزي 
ــتند،  ــدس هس ــت، مق ــت نيس ــکان و درخ ــر م ــه دیگ ک
ــد؛  ــي می‌مانن ــل باق ــیء قب ــان ش ــكل هم ــد در ش هرچن

ــد.  ــرار دارن ــرا در محيــط پيرامــون خــود ق زي
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ــخص  ــر مش ــه عنص ــت س ــی قداس ــر تجل ــع در ه در واق
ــط  ــی از محی ــواره جزئ ــه هم ــی ک ــیء طبیع ــت: 1. ش اس
ــزی  ــی، چی ــت نامرئ ــد، 2. واقعی ــی می‌مان ــی‌اش باق معمول
کامــاً متفــاوت کــه آن همــان معنــای آشــکار شــده 
ــی  ــزی طبیع ــی چی ــی یعن ــا میانج ــطه ی ــت، 3. واس اس
ــت.  ــده اس ــی ش ــی قدس ــه، یعن ــر یافت ــاحتی دیگ ــه س ک
ــزی  ــر چی ــی را مظه ــكان طبیع ــیء‌ و م ــت، ش ــن قداس ای
ــاده،  ــد )الي ــر قدســی میک‌ن ــان ام ــا هم ــاوت ی ــاً متف کام
)ب(1394: 109(؛ بنابرایــن بایــد بــه تجلیــات مقــدس 
ــات جســماني، اجتماعــي،  در هرجــا و هــر قســمتي از حي
معنــوي، فرهنگــي و اقتصــادي توجــه كــرد؛ زیــرا در طــول 
ــي  ــوده کــه محــل ظهــور و تجل ــده‌ای ب ــر پدی ــخ کمت تاری
مقــدس قــرار نگرفتــه باشــد. قطعــاً هــر چيــزي را کــه بشــر 
بــهک‌ار بــرده، دیــده، شــنيده، حــس کرده و دوســت داشــته، 
توانســته مجــاي مقــدس شــود؛ مکان‌هــا، اشــيا، رقص‌هــا، 
موســيقي، فنــون، مشــاغل، صنایــع و غیــره، منشــأ قدســي 
ــوي و  ــا و ارزش معن ــد معن ــان واج ــول زم ــد و در ط دارن

قدســي بوده‌انــد. 
ــه  ــوط ب ــن مــدار هــر شــیء مــکان و موضوعــي مرب ــر اي ب
تجلیــات امــر قدســی از دو جهــت بــا ارزش اســت: 1. 
نــوع و وجهــی از قداســت را به‌عنــوان تجلــی لاهــوت 
ــه مقــدس  آشــکار میک‌نــد، 2. موقعیــت بشــر را نســبت ب
)اليــاده،  میک‌نــد  مشــخص  تاريخــي  لحظــه‌ای  در 
)الــف(1394: 13(. بــه عقيــدۀ اليــاده در دیالکتيــك تجلــي 
ــدس،  ــه مق ــدس ب ــل شــیء غيرمق ــولاً تبدی ــدس، معم مق
ــن  ــرا شــی‌ء نمادی ــد، زی ــي می‌یاب ــن تجل در اشــياي نمادی
ــت  ــزي اس ــان چي ــو هم ــت: از ی‌کس ــي اس داراي دو ويژگ
ــودش را  ــر از خ ــزي غي ــو، چي ــر س ــت و از ديگ ــه هس ک
ــه  ــه در خصــوص فضــا، اگرچ ــی ک‌ ــد. در حال ــان میک‌ن بي
مکان‌هــای خــاص دارای تقــدس می‌شــده‌اند، امــا گاه 
ــت  ــدس را نی ــی مق ــم مکان ــا ه ــاده‌ترین جاه انســان از س
ــا،  ــا، خانقاه‌ه ــد خانه‌ه ــت؛ مانن ــده اس ــی افکن ــرده و پ ک
ــدس  ــد، مق ــط معاب ــا فق ــن معن ــه اي ــره. ب ــا و غي قدمگاه‌ه
نبــوده بلکــه ســاختمان خانــه نیــز مســتلزم تغییــر و تبدیل 
ــه نحــوي مشــابه اســت )همــان: 347( و  فضــاي دنيــوي ب
ظهــور امــر مقــدس در مــكان معمولــي، می‌توانــد فضایــي 
قدســي را بــه وجــود آورد و از ديــد كســي كــه بــه تجلــي 
ــي  ــاي حضــور واقعيت ــه معن ــاور دارد، ب ــاً ب ــدس حقيقت مق

ــاده، )ب(1394: 178(.  ــت )الي ــال در آن فضاس متع
بــر هميــن مــدار در بســياري مــوارد غالبــاً نيــازي بــه تجلي 
الوهيــت يــا مقــدس نيســت و صرفــاً نشــانه‌ای معمولــي يــا 
ــكان  ــك م ــه قداســت ي ــاره ب ــراي اش ــا ب ــزاري آیین‌ه برگ
كفايــت میک‌نــد. در واقــع انســان اســاطیري، توانایــی ایــن 
ــی  ــه مکان ــود ب ــرای خ ــان را ب ــۀ جه ــر نقط ــه ه را دارد ک
ــر  ــد ه ــکان می‌توان ــن م ــي ای ــد، يعن ــدل کن ــدس مب مق
ــاي  ــيد، ژرف ــور خورش ــان، ن ــمان، دل عارف ــي در آس جاي

دريــا، قله‌هــا، طبيعــت و غيــره باشــد. ایــن مــکان به‌دلیــل 
تجلــي قداســت در آن مقــدس می‌شــود و از محــدودۀ 
ــكان  ــن درک از م ــر ای ــال اگ ــی‌رود. ح ــر م ــوي بالات دني
ــیا  ــا و اش ــیعی از فضاه ــف وس ــود، طی ــال ش ــدس دنب مق
ــا یــک قــدرت الهــی يــا از  مقــدس آشــكار می‌شــود کــه ب
ــد  ــدس یافته‌ان ــانی تق ــریفات انس ــا و تش ــق آیین‌ه طری
و می‌تــوان در مؤسســاتی همچــون موزه‌هــا آن‌هــا را 

ــرد.  ــال ك دنب
ابتــدا در مفهــوم اســطوره‌ای و باســتاني، مــوزه از واژۀ 
یونانــی »موســیون« گرفتــه شــده کــه اســم مــکان اســت و 
بــه مــكان ســكونت موزهــا يــا الهــگان نه‌گانــۀ علــم و هنــر، 
ــم  ــه ه ــد ك ــاره میک‌ن ــينه اش ــوس و منموس ــران زئ دخت
ــوده  نيايشــگاه و هــم پرستشــگاه يعنــي معبــد »موزهــا« ب
اســت. آن‌هــا در ايــن مــكان پرســتيده و مأمــور آمــوزش و 
لذت‌بخشــيدن بــه پرســتندگان خــود بوده‌انــد؛ هــر فــردی 
ــکنات و  ــام س ــه تم ــتند ک ــي داش ــي خاص ــخص الوه تش
قابلیت‌هــای الوهــی انســان را در خــود جــای مــی‌داد و هــر 
ــرار  ــاط برق ــان ارتب ــا آن ــت ب ــد ‌می‌توانس ــخص علاقه‌من ش
كــرده و الهــام بگيــرد. ايــن محــل اســتقرار در دامنــۀ كــوه 
المــپ يعنــي مــكان زندگــي ديگــر خدايــان يونــان بــوده كه 
در ایــن ‌بیــن، ايــزد آپولــون، وســيلۀ پيونــد بيــن خدايــان 
و انســان‌ها، همــواره بــا موزهــا ارتبــاط داشــته اســت 
ــه ايــن برداشــت مــوزه در رنــگ  )هميلتــون،1400: 36(. ب
اســطوره‌ای لبــاس قداســت بــه تــن دارد، مضــاف بــر ايــن 
ــور  ــكان ظه ــوزه را م ــز م ــر ني ــت ديگ ــوان در دو حال می‌ت

امــر قدســي بــه شــمار آورد: 

1. شــکل‌گیری مــوزه در مــكان مقــدس: يعنــي 
همــان تقدس‌هــای معنــوی کــه بخشــی از موزه‌هــای 
ــب  ــق مذاه ــۀ خل ــي و نتیج ــای مذهب ــان در مکان‌ه جه
ــد« كــه مــدل باســتاني موزه‌هــا در  اســت، از جملــه »معاب
ــن  ــد و ضم ــمار می‌رون ــه ش ــنتي ب ــي و س ــع مذهب جوام
ــار  ــن آث ــن و بهتري ــي، باارزش‌تری ــم مذهب ــزاري مراس برگ
ــن‌  ــود و در عی ــداري می‌ش ــده و نگه ــه ش ــا هدي ــه آنج ب
ــود. در  ــه می‌ش ــام‌ گرفت ــرداری و اله ــا الگوب ــال از آن‌ه ح
ــۀ  ــتگان و قديســان و ارائ ــان، فرش ــه خداي ــاد ب ــع اعتق واق
ــد  ــون معاب ــته تاكن ــا از گذش ــمه‌ها و هداي ــر، مجس تصاوي
ــا  ــن آن‌ه ــت. از قدیمی‌تری ــرده اس ــل ك ــوزه تبدي ــه م را ب
ــه  ــرد ك ــاره ک ــوش اش ــل ش ــد چغازنبي ــه معب ــوان ب می‌ت
شــاه ایلامــی شــوتروک ناهونتــه1 در قــرن دوازدهــم پیــش 
ــار  ــري كن ــا در گال ــع‌آوری اشــيا گران‌به ــه جم ــاد ب از می
;De,Morgan, 1997: 106(  ــود ــول بـ آن مشــغـ

Taheri, 2018: 210( یــا معبــد مــوزۀ انیگالــدی نانــا2 
ــه شــاهزاده  ــاد ك ــه 530 پيــش از مي ــق ب ــراق متعل در ع
انیگالــدی دختــر نبونیــدوس3، آخریــن پادشــاه امپراتــوری 
ــه  ــق ب ــب متعل ــه اغل ــتانی را ك ــر باس ــا اث ــل، ده‌ه ــو باب نئ

تبیین تجلي اسطورۀ مكان مقدس در نهاد موزه با تكيه بر آرای ميرچا الياده



پژوهشنامه گرافیک و نقاشی     

111 شماره ششم - بهار و تابستان ۱۴۰۰

ــرده  ــداري میک‌ ــتند، در آن نگه ــن هس ــۀ بین‌النهری منطق
ــۀ  ــا روحی ــه‌ای را ب ــن مجموع ــود چنی ــی وج ــت. وول اس
ــن  ــه و همچنی ــردآوری عتیق ــرای گ ــم در آن دوران ب حاک
 Woolley &( ــد ــط می‌دان ــاه مرتب ــخصی ش ــۀ ش علاق

 .)235  :1962  ,Mallowan
از میــان معبــد موزه‌هــای جديدتــر، »معبــد مــوزۀ دنــدان 
بــودا«4 در ســنگاپور شایســتۀ یــاددآوری اســت كــه ضمــن 
ــذورات در آن، متشــكل از موزه‌هــای مختلفــي  عبــادت و ن
ــوزۀ  ــد م ــا »معب ــت ی ــي اس ــگِ بوداي ــوزۀ فرهن ــون م چ
چویجیــن لامــا«5 در اولان‌باتــور6 مغولســتان كــه بــه آییــن 
ــا  ــه ب ــود ک ــد می‌ش ــش معب ــامل شِ ــق دارد و ش ــودا تعل ب
ــوان  ــده و از آن به‌عن ــاخته ش ــی س ــبک مغول ــاری س معم
بیســتم  نمونه‌هــای معمــاری قــرن  بهتریــن  از  یکــی 
ــار  ــکل از آث ــمند متش ــه‌ای ارزش ــد، مجموع ــاد میک‌نن ی
کنــدهک‌‌اری، مجســمه‌ها، نقاشــی‌، ماســ‌کهای مراســم 
ــرار  ــز در آن ق ــره ني ــان و غی ــمه‌های خدای ــص، مجس رق
گرفتــه اســت )URL7(. »مــوزۀ معبــد لاکنــگ‌ تــام«7  
ــژه‌ای در ایــن  ــگاه وی ــی در تایلنــد نيــز از جای اســتان کراب
منطقــه برخــوردار بــوده و شــامل مجموعــه‌ای از ابزارهــای 
ــنگی و  ــای س ــزی، پیکره‌ه ــایل برن ــی، وس ــی و مذهب آیین

ــت.  ــنگی اس ــای س ــوران و ابزاره ــی، جان گل
عــاوه بــر ايــن بســياري از »کلیســاها« نيــز به هيئــت موزه 
درآمدنــد و نــه ‌تنهــا بازگشــت بــه گذشــته را تأییــد کردنــد 
بلكــه خــود نيــز در ايــن راه قــدم برداشــتند؛ همچنــان کــه 
در قرون‌وســطی مــوزه‌ای وجــود نداشــت امــا آثــار هنــری 
ــی  ــای خصوص ــا در مجموعه‌ه ــاها ی ــط در کلیس ــا فق اروپ
ــر  ــتگاه كليســا تحت‌تأثی ــه دس ــا رفته‌رفت ــد ي ــت می‌ش ياف
رنســانس در حفــظ بقايــاي آثــار كهــن گام نهــاد تــا جايــي 
ــم  ــوي ده ــان لئ ــد: در زم ــز اشــاره میک‌ن ــت ني ــه دوران ك
ــر  ــا عص ــراي احي ــی ب ــا( باستان‌شناس ــت كليس ــاپ وق )پ
ــام  ــال تم ــار س ــدت چه ــت و در م ــكل گرف ــيك ش كلاس
کتیبه‌هــای موجــود در ویرانه‌هــای رومــي جمــع‌آوری 
و نســخه‌برداری شــد، عــاوه بــر ايــن رافائــل نقــاش 
بــه سرپرســتي تحقيقــات آثــار عتيــق منصــوب شــد 

ــت،1399: 528(.  )دوران
در ايــن معنــا كليســاي رنســانس احســاس ک‌ــرد بایــد عالــم 
دیگــری نيــز بــر مبنــای ارزش‌هــای دیگــر پــی بیفکنــد كــه 
نوعــی نــگاه مــوزه‌ای را در ذهــن بیــدار میک‌ــرد؛ پــس در 
ايــن دوران از اختيــارات كليســا بــراي حفــظ بقايــاي كهــن 
اســتفاده شــد. ايــن تفكــر در غــرب روي داد، امــا می‌تــوان 
ــوزه  ــه م ــده ب ــاهاي تبدیل‌ش ــتر کلیس ــود آن را در بیش نم
در جهــان نیــز يافــت؛ هماننــد کلیســای ســنت فرانســیس 
آسیســی8 در گــوا هنــد، كليســاي ســنت اســتپانوس9 
ــتانبول و  ــورا10 در اس ــاي ك ــرقي، كليس ــان ش در آذربايج

كليســاي وانــك11 در جلفــای اصفهــان. 
»مســاجد« نيــز از ايــن قاعــده مســتثنا نبودنــد و در طــول 

تاريــخ به‌عنــوان مكانــي بــراي مــوزه در نظــر گرفتــه 
کــرد  اشــاره  می‌تــوان  ی‌کســو  از  واقــع  در  ‌شــده‌اند. 
ــته،  ــارۀ گذش ــه درب ــه و مطالع ــام، توج ــگاه اس ــه در ن ك
بســيار مدنظــر قــرار گرفتــه تــا جايــي كــه نــام بســياري از 
ــم ســازندگان  ــران در حک ــام پيامب ــه ن ــرآن ب ســوره‌های ق
تاريــخ اســت و بخــش اعظــم آيــات نيــز دربــارۀ سرنوشــت 
ملت‌هایــی بــوده كــه زمانــي ظهــور کــرده و ســپس 
ــي، 1396: 80(؛ در  ــورزاده و حاتم ــدند )منص ــرض ش منق
ــجد  ــوب مس ــته، مطل ــع گذش ــوان منب ــوزه به‌عن ــه م نتیج
ــان  ــرار جه ــه تک ــد ك ــان می‌دان ــو انس ــر س ــت؛ از ديگ اس
موجــود ممكــن نيســت، چراكــه تقــدس و الوهيــت كمتــر 
ــود  ــد در نب ــده اســت؛ پــس ازآن‌رو كــه انســان نمی‌توان زن
ــر در  ــه بنیان‌گذاشــتن عالمــي دیگ ــد، ب ــی کن ــا زندگ ‌معن
ــت  ــا وجــود الوهي ــا ب ــی‌آورد ت ــر ســقف مســجد روي م زی
ــد؛  ــا کن ــتی را معن ــی و هس ــراث، زندگ ــه می ــوع ب و رج
ازایــن‌رو مســاجد بســياري چــون شــيخ لطــف‌الله اصفهــان، 
ــه  ــق ب ــاجد متعل ــر مس ــا اكث ــادان ي ــا12 در آب رانگوني‌ه
دورۀ عثمانــي در يونــان ماننــد مســجد »فتحیــه«13 )مــوزه 
ــارت  ــا14 و ایم ــن، مســجد آصــان پاش و نمايشــگاه( در آت
ــره،  ــتانبول و غی ــه در اس ــالونیکی، اياصوفي ــا15 در تس آلاج

 .)URL2( ــد ــوزه بوده‌ان ــراي م ــي ب جايگاه
ــای  ــه »حرم‌ه ــق ب ــای متعل ــه موزه‌ه ــد ب ــن باي همچنی
مقــدس«، از جملــه مــوزۀ حــرم امام‌رضــا)ع(، مــوزۀ حــرم 
حضــرت معصومــه)س(، مــوزۀ حــرم امام‌حســين)ع(، مــوزۀ 
حــرم حضــرت عبــاس)ع( و غيــره اشــاره کــرد کــه همچــون 

مســاجد، دارای تقــدس ویــژه‌ای هســتند.

ــي از  ــن: يعن ــيا نمادي ــدس در اش ــر مق ــي ام 2. تجل
طریــق مجموعه‌هــا، مــوزه در حكــم مكانــي مقــدس اســت 

ــوان در ســه گــروه تقســيم کــرد:  كــه آن‌هــا را می‌ت
الــف. مــواردی کــه خــود دارای کیفیتی از قداســت هســتند، 
اشــیایی همچــون منبــر، مهــر نمــاز، پــردۀ کعبــه، وســایل و 
ــن، کتاب‌هــای مقــدس  ــای دی ــه اولی ــق ب لباس‌هــای متعل

و غيــره؛
ب. اشــيايي کــه بــرای انجــام مناســک یــا احــکام خاصــی 
کیفیــت  هیــچ  به‌خودی‌خــود  امــا  ضــروری هســتند، 

ــد؛  ــي ندارن قدس
ج. یــک چیــز عــادی كــه به‌واســطۀ ورود بــه مــوزه 
تقــدس می‌یابــد؛ يعنــي مــوزه بــا فراینــد موزه‌ســازی 
ــز  ــه‌ای متمای ــت‌آوردن جنب ــا به‌دس ــود ب ــای خ مجموعه‌ه
و جداگانــه از بافــت اصلــی، به‌عنــوان »مکانــی بــرای 
 .)55 :2010,Roque( ــد ــل میک‌ن ــيا« عم ــس اش تقدی
اشــيايي كــه به‌آســانی در دســترس نیســتند و بــرای 
دیــدن و ارتبــاط بــا آن‌هــا بایــد اصــول و آدابــي را رعايــت 
ــي  ــد زیارت ــوزه همانن ــه م ــن ب ــت رفت ــن حال ــرد، در اي ك

ــد.  ــدس می‌مان ــیا مق ــدن اش ــراي دي ب
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ــه  ــد ک ــاره میک‌ن ــت اش ــن واقعی ــه ای ــز ب ــوف ني كوپیت
در  تغییــر  بــه  منجــر  اشــیا  موزه‌ســازی  فراینــد 
معنــا و نقــش اجتماعــي آن‌هــا می‌شــود: اشــیا بــا 
ــود را از  ــه ارزش خ ــا و در نتیج ــان، معن ــت زم گذش
بااین‌حــال در صــورت نادربــودن  دســت می‌دهنــد، 
خــود  واقعیــت  از  موزه‌ســازی  فراینــد  طریــق  از  و 
ــوند و  ــل می‌ش ــراث منتق ــای می ــه دنی ــده، ب ــدا ش ج
 Kopytoff( رونــد مقدس‌ســازی را طــی میک‌ننــد
به‌هیچ‌وجــه  اشــیا  موزه‌ســازی  البتــه   .)۷۱:۱۹۸۶,
نیســت؛  جهــت  یــک  در  همیشــه  و  ابهــام  بــدون 
ــه  ــک شــیء ب ــازی، ی ــد موزه‌س ــق فراین ــی از طری گاه
درجــه‌ای از »تقــدس« دســت می‌یابــد، درحالیک‌ــه 
ــدس  ــيء مق ــک ش ــت ی ــن اس ــر ممک ــوارد دیگ در م

ــد.  ــت بده ــود را از دس ــت خ حرم

مركز جهان )اتصال‌دهنده(
ــري در دل و  ــم صغي ــدس، عال ــكان مق ــاده م ــر الي در نظ
ــان و  ــر کیه ــرار منظ ــرا تک ــوده، زی ــر ب ــم کبی ــز عال مرک
ــا  ــدس« ب ــكان مق ــر »م ــت. ه ــم اس ــوه‌ای از کل عال جل
ــان  ــاط مي ــه ارتب ــده ك ــد ش ــدس« همانن ــتان مق »كوهس
جهــان مــا و جهــان ديگــر را ممكــن میک‌نــد؛ يعنــي 
ــن  ــان زيري ــمان و جه ــن، آس ــي زمي ــطح كيهان ــه س س
بــه كيديگــر مرتبــط می‌شــوند. به‌عبارت‌دیگــر مــكان 
ــذار از  ــر )گ ــۀ ديگ ــه مرتب ــه‌ای ب ــذار از مرتب ــي، گ قدس
وضــع دنيــوي بــه وضــع قدســي( را از طريــق نوعــي تجلــي 

 .)30-32 )اليــاده،1399:  میک‌نــد  امکان‌پذیــر 
ــور  ــق مح ــاط از طري ــن ارتب ــنتی، اي ــان س ــام جه در نظ
ــرار  ــمان، برق ــن و آس ــال زمي ــۀ اتص ــی نقط ــان، یعن جه
می‌شــود؛ يعنــي ايــن محــور از ايــن مركــز عبــور میک‌نــد؛ 
ــان،  ــه می‌توانســت نردب ــن عمــودي ك همــان شــيء نمادي
ــره باشــد.  ــا شــکاف و غي ســیم، درخــت، ســتون، درگاه ي
ــه ايــن برداشــت در ایــن »مرکــز« به‌عنــوان یــک مــکان  ب
مقــدس و یــک نقطــه کــه همــه چیــز در اطــراف آن يعنــي 
ــد  ــد و می‌توان ــا می‌یاب ــق و معن ــي تحق ــت اصل ــار جه چه
یــک فضــای فیزیکــی )قلمــرو، بــدن انســان، مــکان و...( یــا 
یــک فضــای نمادیــن باشــد؛ اتصــال بیــن لایه‌هــای معنــا 

ــود.  ــن می‌ش ــان« ممك ــور جه ــق »مح از طري
ــال  ــۀ اتص ــۀ نقط ــدس« به‌مثاب ــكان مق ــر »م ــع ه در واق
ــل می‌شــود و  ــز تبدی ــه نقاطــي متمرک ــن و آســمان ب زمي
در یــک مفهــوم اساســی، یــک مــکان مبــدأ ایجــاد میک‌نــد 
ــان  ــده نش ــری آین ــرای جهت‌گی ــی را ب ــور اصل ــه مح ك
می‌دهــد )Eliade, ۲۹:۱۹۵۷-30(؛ ازایــن‌رو می‌تــوان 
گفــت فضــاي قدســي، کامــاً ســاختارمند و مركزيــت 
ــۀ  ــه تجرب ــدرت را دارد ک ــن ق ــز ای ــوزه ني ــه اســت. م يافت
ــراي  ــف را ب ــای مختل ــن جهان‌ه ــاط بی ــل ارتب ــک عم ی

ــود آورد.  ــه وج ــا ب ــان در فض انس

در نــگاه اســطوره‌ای، موزهــا حلقــۀ پیونــد معنــوی انســان 
بــا عوالــم دیگــر بودنــد، كانــال ارتباطــي خدايــان و انســان 
ــوده  ــان‌ها ب ــه انس ــق ب ــيدن حقاي ــان الهام‌بخش ــه كارش ك
ــود و  ــام می‌ش ــيود اله ــه هس ــه ب ــه ك ــان گون ــت، هم اس
ــت  ــن دس ــل بنيادي ــای اصي ــه واقعیت‌ه ــق ب ــن طري از اي
ــاطيري  ــر اس ــداي عص ــه در ابت ــی ك ــد؛ واقعیت‌های می‌یاب
آغازيــن ظاهــر شــده و پایــۀ ايــن جهــان را تشــيكل 
ــه  ــد ك ــاره میک‌ن ــاده اش ــدار الي ــن م ــر همي ــد. ب می‌ده
ورنانــت، به‌درســتی منبــع الهــام هســيود را بــا احضــار روح 
ــن انســان  ــن رفت ــا پايي ــن ي ــاي زيري ــرده‌ای از دني ــردِ م ف
زنــده‌ای و واردشــدن بــه دوزخ بــراي فهميــدن آنچــه 
ــه  ــازي ك ــد: »آن امتي ــه میک‌ن ــد، مقايس ــد بدان می‌خواه
ــت از  ــارت اس ــد عب ــا میک‌ن ــاعر اعط ــه ش ــين ب منموس
امــكان ارتبــاط بــا دنيــاي ديگــر يــا ورود بــه آن و آزادانــه 
بازگشــتن از آن، در واقــع گذشــته همچــون كيــي از ابعــاد 

ــاده،1400: 153(.  ــد« )الي ــر می‌رس ــه نظ ــاورا ب م
نمونــۀ  زیگورات‌هــا  و  كهــن  معابــد  اليــاده  به‌زعــم 
ــورات  ــه تص ــوط ب ــه من ــتند ك ــي هس ــوه كيهان ــي ك واقع
هــر منطقــه می‌توانــد به‌شــكل هــرم، گنبــد، اســتوپا، 
زيگــورات و غيــره بــهک‌ار بــرده شــود، همچنیــن وي تصــور 
محــور گيتــي همچــون ســتوني كــه جهــان را ســر جــای 
ــود  ــه وج ــطح را ب ــه س ــال س ــی‌دارد و اتص ــه م ــود نگ خ
مــی‌آورد، اخذشــده از باورهــاي فرهنــگ خرســنگي، هــزارۀ 
ــر از آن  ــه فرات ــد ك ــاد، می‌دان ــل از می ــارم و ســوم قب چه
گســترش يافتــه اســت )اليــاده،1398: 182(. پــس در نــگاه 
ــوزه  ــه م ــده ب ــدِ تبدیل‌ش ــا معب ــجد ي ــورات، مس اول، زيگ
ــد و  ــل میک‌ن ــان عم ــز جه ــي و مرك ــوه كيهان ــد ك مانن
ــانه در  ــي باستان‌شناس ــوان يادمان ــز به‌عن ــنگی‌ها ني خرس

ــد. ــرار می‌گیرن ــوزه ق ــا م ــاط ب ارتب
در نــگاه ديگــر بســياري از اشــيا و بناهــاي مــوزه‌ای عــاوه 
ــدۀ  ــز منتقلک‌نن ــي ني ــور ضمن ــري به‌ط ــكل ظاه ــر ش ب
ــاخته  ــداف س ــن اه ــا اي ــي ب ــتند؛ يعن ــم هس ــن مفاهي اي
ــتانتين  ــر كنس ــان« اث ــتون بی‌پای ــد »س ــده‌اند، همانن ش
ــور و  ــي مح ــون اصل ــه در مضم ــر 1( ك ــوزي )تصوي برانك
ســتون جهــان، نگهدارنــدۀ گنبــد آســمانی، كار شــده 
اســت و نمادپــردازي بالارفتــن و صعــود را آشــكار میک‌نــد. 
ــرار دارد،  ــه فضــاي مــوزه‌ای ق ــاز و ن ــر در فضــاي ب ايــن اث
امــا ادامــه و تأکیــدی بــر مجموعــۀ مــوزه‌ای پرنــدگان وي 
محســوب می‌شــود كــه همــواره بــر بالارفتــن، پروازكــردن 

و رســتگاري فراموش‌شــده، التفــات دارد. 

تبیین تجلي اسطورۀ مكان مقدس در نهاد موزه با تكيه بر آرای ميرچا الياده
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ــه  ــده ب ــاجدِ تبدیل‌ش ــارۀ مس ــه من ــوان ب ــن می‌ت همچنی
ــاره  ــل اش ــون تاج‌مح ــي چ ــتون‌های بناهاي ــا س ــوزه ي م
كــرد. عــاوه بــر ايــن اگــر آســمان هــر چیــز، وجــه قدســی 
آن و زمیــن، بخــش مســتعمل در نظــر گرفتــه شــود؛ وظیفۀ 
مــوزه در حکــم مــكان مقــدس، اتصــال زميــن بــه آســمانِ 
هــر چیــزی اســت؛ همــان‌ کــه در ســیر از ظاهــر بــه باطــن 
اشــیا یعنــی فتــح آســمان آن‌هــا اتفــاق می‌افتــد. به‌تعبيــر 
دقیق‌تــر مــوزه مــا را بــه یــاد آســمان می‌انــدازد و از آنجــا 
کــه در همــۀ فرهنگ‌هــا به‌دنبــال فتــح ایــن آســمان 
هســتند، بــراي هــر پدیــده‌ای يــك منشــأ آســماني در نظــر 
ــراي  ــند و ب ــدس می‌بخش ــگ تق ــا رن ــه آن‌ه ــد، ب می‌گیرن
ــفالینه‌های  ــواه س ــد خ ــق میک‌نن ــادي خل ــك نم ــر ي ه
ــي و  ــیاب، نقاش ــنگ آس ــمه، س ــك مجس ــخ، ي پیش‌ازتاری
ــه،  ــ‌ک خان ــم از ی ــی اع ــا موزه‌های ــواه بن ــد، خ ــره باش غي
ــدس در  ــت مق ــا حقيق ــن معن ــره. در اي ــام و غي ــل، حم پ
عيــن خارج‌بــودن از پدیده‌هــا، درون آن‌هاســت و مــوزه بــا 
ــار،  ــرژي موجــود در آث ــا ان آشــكاركردن آســمان ضمنــي ي
ــار و فعالیت‌هــای انســان حتــي در  تأکیــد میک‌نــد کــه آث
ــوی  ــاً به‌س ــت، دائم ــن« حال ــن و دنیوی‌تری »غیردینی‌تری
واقعيتــي ماورایــی جهت‌گیــری دارد، تمــام این‌هــا بــه 
ــه  ــی هســتند ك ــد و کثرات ــا دارن ــت، معن ــار آن حقیق اعتب

دیگــر صرفــاً یــک چیــز نیســتند. 
ــي  ــا عرضــۀ مجــدد و بازنماي ــوزه ب ــر، م ــه برداشــت ديگ ب
مجموعــه‌ای از فضاهــا و آثــار متعلــق بــه مکان‌هــا و 
زمان‌هــای مختلــف توانســته از طريــق آن‌هــا به‌مثابــۀ 
درگاه يــا محــور جهــان بــه ســایر ابعــاد واقعــی عبــور کنــد 
ــه ســطوح جدیــدی منتقــل  و فکــر و احساســات فــرد را ب
كنــد. بــه ايــن برداشــت امــکان تمــاس بــدن و ذهــن را بــا 
ــاري  ــكاس فضــا و آث ــا انع ــم آورده و ب ــایر ســطوح فراه س

کــه در مــکان دیگــر و متعلــق بــه زمانــي ديگــر اســت، در 
روابــط بیــن فــرد و درک او از جهــان مداخلــه میک‌نــد. در 
ايــن معنــا می‌تــوان از مــوزه به‌عنــوان يــك مركــز، پديــده 
و آنچــه خــود را بــه ذهــن و حــواس می‌رســاند، نــام بــرد؛ 
به‌واقــع مــوزه جايــي اســت كــه بازديدكننــده از آن عزيمــت 
ــه جهــان ديگــر  ــا فــرد ب میک‌نــد، جهــان كنــار مــی‌رود ت
ســفر كنــد. مــوزه مــكان مسيرهاســت، همــان‌ کــه مارســل 
ــری را  ــر هن ــرِ اث ــوزه »اث ــه م ــد ك ــاره میک‌ن ــت اش پروس
ــر،  ــاري و هن ــل معم ــق تعام ــا از طري ــد و م ــه می‌ده ادام
ــه  ــاز می‌یابیــم كــه نمی‌دانیــم ب ــان را در مســيري ب خودم

.)311-۳۱۰:۱۹۶۰,Proust( »كجــا می‌رویــم

تكرار کیهان‌زایی
ــان  ــه‌ای در زم ــر واقع ــطوره راوي ه ــاده »اس ــدۀ الي به‌عقي
ــي  ــا فقــط جزئ ــان ي ــه کل يکه آفرینش‌هاســت کــه چگون
ــه عرصــۀ وجــود نهــاد، پــس اســطوره هميشــه  ــا ب از آن پ
متضمــن روايــت يــک خلقــت اســت« )اليــاده، 1393: 14(، 
ــر  ــوران ام ــا ف ــت ي ــي واقعي ــتلزم فراوان ــه مس ــي ك خلقت
قدســي بــوده؛ در نتیجــه الگــوي نمونــۀ هــر ساخت‌وســازی، 
»آفرينــش كيهــان« اســت، بديــن معنــي صــورت مثالــي يــا 
ــان«  ــش جه ــان، »آفرين ــاق انس ــر كار خ ــوی ه کهن‌الگ
اســت )اليــاده، 1398: 203(. ايــن اســطوره، الگــوي همــۀ 
اســاطير و آیین‌هــای مربــوط بــه »انجــام‌دادن كار«، »خلــق 
ــه‌ای  ــر« و نوعــي »آفرينــش« اســت؛ درعین‌حــال از گون اث
نظــم، هماهنگــي، فراوانــي و آراســتگي برخــوردار بــوده و در 

يــك زمــان نمايشــگر وجــوه گوناگــون هســتي اســت. 
ــم  ــاي عال ــه المثن ــدس هميش ــكان مق ــاس م ــن اس ــر اي ب
نمونــه‌ای بــه شــمار مــی‌رود كــه بــه دســت خدايــان آفريده 
و مســكون شــده و ازایــن‌رو در تقــدس كار خدايــان ســهيم 
ــد  ــور متشــتت و بی‌نظــم را تقلی ــه ام اســت و نظــم‌دادن ب
ــر هميــن مــدار اليــاده هیــچ ارزش  و بازســازی میک‌نــد. ب
ــانی  ــال انس ــان و اعم ــیا جه ــراي اش ــه ب ــی و فی‌نفس ذات
ــی  ــه‌ای در واقعیت ــه به‌گون ــي ک ــر زمان ــت، مگ ــل نيس قائ
فراتــر از خــودش مشــارکت جویــد، زمانــی کــه یــک عمــل 
ــطوره‌ای را  ــوی اس ــک الگ ــد و ی ــازی کن ــه را بازس جاودان
ــيا  ــۀ اش ــع هم ــد )Eliade, 1954: 4(. به‌واق ــرار کن تک
ــی  ــت متعال ــک واقعی ــه در ی ــدازه ک ــدان ان ــا ب ــا ت و کاره
ــد  ــه فاق ــزی ک ــر چی ــد؛ ه ــا می‌یابن ــد، معن مشــارکت دارن
یــک الگــوی مثالــی باشــد، بی‌معنــا اســت یعنــی واقعیــت 

 .)34 :1954 ,Eliade( نــدارد
ردپــاي ايــن گفتــه را می‌تــوان در شــور و هيجانــي مشــاهده 
كــرد كــه فــرد بــا شــناختن يــا تجربــۀ چيــزي بــراي اوليــن 
بــار در مــوزه بــه دســت مــی‌آورد و اصــولاً شــيفتۀ كشــف 
معنــاي جديــد، واقعيــت مخفــي و ناشــناخته‌ای بــراي آن و 
در رؤیــاي تشــرف بــه اســرار اســت. بــه ايــن معنــا در نــگاه 
اول آثــار مــوزه‌ای نوعــي آفرينــش محســوب می‌شــوند كــه 
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اگــر همــۀ آن‌هــا يــك رمــز و الگــوی اســطوره‌ای نباشــند، 
ــي  ــك قال ــواه ي ــد؛ خ ــا اســطوره‌ها در ارتباط‌ان ــان ب اكثرش
ــت  ــوي درخ ــا الگ ــفال ب ــك س ــاطيري، ي ــوش اس ــا نق ب
زندگــي، يــك شــمايل از مريــم مقــدس باشــد يــا همچــون 
جــام زریــن حســنلو، کهن‌الگــوی ســفر قهرمــان را در ســه 
مرحلــۀ عزیمــت، تشــرف و بازگشــت روایــت کنــد )ســیدی 

و ســیدی، 1399: 137(. 
ــي از  ــاري برخ ــري و معم ــاختار ظاه ــن، س ــر اي ــاف ب مض
ــت  ــش و خلق ــي آفرين ــاي نوع ــز گوي ــدرن ني ــای م موزه‌ه
اســاطيري  آركي‌تایپ‌هــای  و  ســمبل‌ها  اســاس  بــر 
اســت؛ همچــون مــوزۀ هنــر ميلواكــي )تصويــر2( بــا الهــام 
ــا  ــر3( ب ــنگاپور )تصوي ــر س ــوزۀ هن ــاب(، م ــرواز )عق از پ
ــم  ــوزۀ گوگنهاي ــي(، م ــر )درخــت كيهان ــام از گل نيلوف اله
ــوزۀ  ــر4(، م ــي )تصوي ــچ كيهان ــا مارپي ــرم اســپيرال ي ــا ف ب
ــم  ــي مله ــوور ابوظب ــوزۀ ل ــر 5( و م ــن )تصوي ــود برلي يه

ــی  ــن فضاهای ــي(. در چنی ــرژي كيهان ــم ان ــور در حک از )ن
ــوند،  ــاخته می‌ش ــی س ــای آرکی‌تایپ ــکِ الگوه ــا کم ــه ب ک
فضــا کیهانــی بــوده، يعنــي هــدف ايــن فرم‌هــا توجــه بــه 
ــه عــاوه مــوزه ايــن قــدرت را  ــی اســت. ب آفرينــش کیهان
ــره  ــع و غيرمنتظ ــزي بدي ــر و چي ــرض اث ــه در مع دارد ك
ــه ايــن طريــق همــواره در مركــز تعريــف و  ــرار گيــرد، ب ق
ــوان از آن  ــس می‌ت ــت، پ ــتوار اس ــود اس ــارۀ خ ــش دوب زاي
به‌عنــوان یــک پدیــده، واقعــه یــا تجدیــد حیــات نــام بــرد 
ــي اســت.  ــه رونوشــت بســيار كوچكــي از آفرينــش گيت ک
همچنیــن در مــوزه نوعــي نظم‌بخشــی وجــود دارد، دنيــاي 
ــره  ــا و غي ــار، نماده ــا، آث ــاي ویرانه‌ه ــه از بقاي ــازه‌ای ك ت
ــۀ شــکل‌ها و  ــرج، هم ــي از دل هرج‌وم ــده، يعن ــاخته ش س
صورت‌هــا در وضعيــت مشــخص و منظمــي قــرار گرفتــه و 

ــوع پيوســته اســت. ــه وق ــازه‌ای ب آفرينــش ت

)URL6(تصوير2. موزۀ هنر ميلواكي )URL1( تصوير3. موزۀ هنر سنگاپور

)URL4(تصوير4. موزۀ گوگنهايم)URL5( تصوير5. موزۀ يهود برلين 

تجربۀ زمان آغازين
ــا  ــال از کج ــه دنب ــدس ب ــکان مق ــاطیری در م ــان اس انس
آمــدن خــود و وطــن مألــوف خویــش بــوده؛ يعنــي در مکان 
ــا را  ــدا و انته ــد و ابت ــفر کن ــود س ــد در خ ــدس می‌توان مق
دریابــد؛ بــه ايــن برداشــت مفهــوم فضــای قدســی، متضمــن 
تصــور تکــرار وصلــت مینــوی آغازیــن اســت )الياده)الــف( 
ــان  ــز جه ــدس، مرك ــكان مق ــر م ــي اگ 1394: 346(. يعن
ــۀ  ــن نقط ــد، کهن‌تری ــان باش ــش كيه ــدي از آفرين و تقلي
ــود  ــاز می‌ش ــا آغ ــش ازآنج ــه آفرين ــت، چراک ــز هس آن ني
ــز  ــدس را ني ــان مق ــۀ زم ــه تجرب ــد انتظــار داشــت ك و باي

ــان  ــا زم ــان منشــأ ي ــد، هم ــر کن در ســاختارش امکان‌پذی
ــار آفريــده شــد.  ــراي اوليــن ب مقدســي كــه جهــان ب

ــان قدســی شــگرف، مینــوی، نیرومنــد  ــاده، زم به‌زعــم الی
و پرمعناســت و از ســه ویژگــی مهــم تنــاوب و تکــرار و دوام 
برخــوردار بــوده کــه زمــان دنیــوی و تاریخــی از آن خالــی 
ــد  ــکان می‌ده ــان ام ــه انس ــا ب ــن ویژگی‌ه ــت و همی اس
ــا تکــرار آیین‌هــا بــه زمــان آغازیــن )قدســي( دســت  تــا ب
یابــد؛ چراکــه از نظــر اســطوره، آنچــه روزی روی داده، 
ــع  ــي، 1381: 206(. درواق ــود )امام ــرار می‌ش ــته تک پیوس
ــه  ــو ب ــادآوردن زمــان نخســتین از ن در مــكان مقــدس به‌ی

تبیین تجلي اسطورۀ مكان مقدس در نهاد موزه با تكيه بر آرای ميرچا الياده
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ــاره،  ــرار دوب ــان در تک ــا آن زم ــود ت ــته می‌ش ــل گذاش عم
ــان  ــا زم ــر ب ــار دیگ ــان ب ــود و انس ــته ش ــه و باززیس تجرب

ــود.  ــر ش ــطوره‌ای هم‌عص اس
ــن و  ــان آغازی ــه زم ــت ب ــه، بازگش ــور خلاص ــئله به‌ط مس
ــاره  ــی دوب ــد نمادین ــی، تول ــردن زندگ ــو آغازک ــدف از ن ه
ــن  ــه ممك ــرد و جامع ــاي ف ــد و احي ــي تجدي ــت؛ يعن اس
اســطوره‌ای  نــگاه  بــا   .)83:  1399 )الیــاده،  می‌شــود 
مــوزه مــكان مقدســي اســت كــه از آغازهــا و خاســتگاه‌ها 
ــادآوری  ــه‌اش ی ــه وظیف ــه‌ای ك ــود؛ یادخان ــد‌ می‌ش بهره‌من
هســتی و کیســتی انســان و جهــان بــوده، نشــانۀ ایــن امــر 
نيــز شــخصیت اســطوره‌ای منموســين اســت )تجســم ياد و 
ــوده، هســت  ــد كــه هــر آنچــه ب ــاي كل می‌دان حافظــۀ دان
و خواهــد بــود( و مأموریــت دارد بــه یــاد انســان بیــاورد از 
کجــا آمــده و اهــل کجاســت؛ چراکــه روح انســان هنــگام 
ــرۀ  ــيده و خاط ــي نوش ــا فراموش ــه ي ــمۀ لت ــخ از چش تناس
ــی  ــن در حال ــت، اي ــرده اس ــوش ك ــماني را فرام ــم آس عال
اســت كــه هیچ‌چیــز در انســان‌بودن انســان به‌انــدازۀ حافظــه 
دخیــل نیســت، همــان حافظــۀ الهــي كــه حتــی عرفــا قصــد 

ــه یــاد بیاورنــد.  دارنــد از طريــق آن، روز الســت را ب
ــاره دارد:  ــان اش ــار خداي ــجرۀ تب ــيود در ش ــن هس همچني
»موزهــا ســرود می‌خواننــد، از ابتــدا )آغــاز آفرينــش( 
ابتــداي پيدايــش جهــان، ســرآغاز  شــروع میک‌ننــد، 
تكويــن و پيدايــش خدايــان، ابتــداي تولــد بشــريت« 
ــب  ــه به‌این‌ترتی ــته‌ای ك ــاده،1400: 154-152(. گذش )الي
آشــكار می‌شــود، واقعيــت ازلــي آغازينــي بــوده كــه 
كيهــان و كائنــات از آن نشــئت گرفتــه و از طريــق موزهــا 
ــي اســت  ــوزه مكان ــا م ــن معن ــه اي ــرده اســت. ب ــي ك تجل
كــه شــواهد را در برمی‌گیــرد بــه ايــن اميــد كــه فــرد بــه 
آن‌هــا فكــر كنــد و گذشــتۀ ازلــي خــود را بــه خاطــر آورد، 
ــه  ــا ب ــه روح فــرد كمــك میک‌نــد ت ايــن اشــيای مــادي ب
درون خــود كشــانده شــود و از طريــق نوعــي بازگشــت يــا 
عقب‌رفتــن آن معرفتــي را بــه دســت آورد كــه در وضعيــت 
ــن  ــر اي ــاده، 1398: 51(؛ عــاوه ب ــی‌اش داشــت )الي ماورای
ــز از زمــان« دســت  ــق مــوزه انســان به‌نوعــی »گری از طری
می‌یابــد کــه می‌تــوان بــا »پیدایــش از زمــان«ی کــه 

ــنجید.  ــت، س ــد اسطوره‌هاس پیام
ــاب  ــرون پرت ــه بی ــردی‌اش ب ــان ف ــان را از زم ــوزه، انس م
می‌دهــد،  قــرار  دیگــری  ضرب‌آهنــگ  در  و  میک‌نــد 
در واقــع موزه‌هــا و اشــيا مــوزه‌ای هماننــد اســطوره‌ها 
ــی  ــاً جهان ــی دیگــر، غالب هســتند، چراکــه از هســتی جهان
ــه  ــد. ب ــرده برمی‌دارن ــرروزه پ ــای ه ــار دنی ــر، در کن قدیم‌ت
ايــن معنــا شــی‌ء در محيــط مــوزه بــه واســطه‌ای نماديــن 
ــز  ــراي گري ــي را ب ــه راه ــل می‌شــود ك و اســطوره‌ای تبدي
ــي  ــز هنگام ــن گري ــد و اي ــم میک‌ن ــال فراه ــان ح از زم
ــن  ــه دوران آغازي ــت ب ــكل بازگش ــه ش ــت ك ــر اس عمیق‌ت

ــرد.  ــود می‌گی ــه خ را ب

بیــش از هــر چیــز، انســان چنــان مجــذوب موزه‌هــا 
می‌شــود کــه خــود را بازگشــته بــه زمــان اســطوره 
تصــور میک‌نــد؛ يعنــي وقتــي شــخصي بــه اثــري در 
ــراي  ــه ب ــد ك ــرآغازي می‌اندیش ــه س ــد، ب ــوزه می‌اندیش م
خلــق و تجربــۀ ايــن اثــر ضــروري اســت؛ بنابرایــن از زمــان 
شــخصي و تاريخــي آزاد می‌شــود و در زمانــی كــه رؤیایــی 
ــي  ــرق می‌شــود. نوع ــا افســانه‌ای و فراتاریخــی اســت، غ ي
ــه دســتيابي  ــل ب ــان تاريخــي و تماي ــر ضــد زم شــورش ب
بــه ضرب‌آهنگ‌هــای زمانــي ديگــر، در مــوزه بســيار 
ــن فضــاي نامشــخص  احســاس می‌شــود. درســت در همي
از زمانمنــدی، مــوزه خــود را همچــون نهــادي ديالكتيــك 
مطــرح میک‌نــد کــه از ی‌کســو مجموعه‌هــای خــود را 
بــر اســاس زمــان يــا موضــوع، مشــخص كــرده و بــه آن‌هــا 
ــل  ــن در مح ــا قرارگرفت ــو ب ــر س ــد و از ديگ ــا می‌ده معن
تقاطــع ســرآغازها و خاتمه‌هــا، دائمــاً آثــار را نمايــش داده 
ــن صــورت  ــه اي ــد؛ ب ــدي عرضــه میک‌ن ــا چيزهــاي جدي ي
زمــان در مــوزه هــر بــار وعــدۀ تكــرار و بازگويــي دوبــاره را 

می‌دهــد )جنويــز، 1398: 130-133(. 
ــان  ــت‌پذیری زم ــكان برگش ــوزه ام ــت، م ــن برداش ــه اي ب
ــۀ  ــك چرخ ــي ي ــروع دائم ــد و تجســم ش ــم میک‌ن را فراه
هدايت‌شــده اســت كــه انســان در هــر لحظــه و بــا 
اطمينــان، می‌توانــد وارد آن شــود و بــه آن بازگــردد. 
مضــاف بــر ايــن از آنجــا کــه هــر جشــن، مراســم مذهبــي 
و هــر زمــان آيينــي، دوبــاره واقعيــت بخشــيدن بــه زمانــي 
ــي  ــدن و بازگوي ــس همراه‌ش ــد، پ ــه می‌ده ــدس را ارائ مق
دوبــارۀ هــر جشــن و مراســم دوره‌ای همچــون ســال نــو و 
ــن  ــان آغازي ــادآور زم ــا، ي ــا و نبرده ــد جنگ‌ه ــي مانن آيين
ــوس و  ــار ملم ــن آث ــا دربرگرفت ــز ب ــوزه ني ــس م ــت؛ پ اس
ــن  ــادآوري روز آغازي ــا در ي ــا آن‌ه ــط ب ــوس مرتب غيرملم

ــاركت دارد. مش

مرز و گذرگاه
غیــر  مــکان  تجربــۀ  مقــدس،  مکان‌هــای  ایجــاد  در 
مقــدس به‌انــدازۀ نــوع مقــدس آن اهمیــت دارد؛ زیــرا 
ــدس را از  ــکان مق ــه م ــت ک ــازگاری اس ــادآور ناس ــه ی ک
ــکان  ــع م ــد. در واق ــز میک‌ن ــدس آن متمای ــر مق ــوع غی ن
ــر  ــکان غی ــا م ــوده و ب ــم ب ــل حری ــواره مث ــدس هم مق
مقــدس مرزبنــدی دارد؛ ازایــن‌رو یکــی از اولیــن نشــانه‌ها و 
نمادهــای فضــای مقــدس، وجــود یــک در يا آســتانه اســت. 
از دیــدگاه اليــاده، آســتانه جداکننــدۀ دو فضــای بیــرون و 
درون، نشــانه و مشــخصک‌نندۀ مقــدس از نامقــدس اســت. 
آســتانه يــا گــذرگاه دو جهــان را در مقابــل كيديگــر قــرار 
می‌دهــد و در عیــن ‌حــال برقــراری ارتبــاط و گــذر بیــن دو 
ــاده، 1399: 24-25(.  ــد )الي ــر میک‌ن ــان را امکان‌پذی جه
ــک  ــا ی ــط ب ــدس مرتب ــدس و نامق ــن مق ــز بی ــن تمای اي
شــناخت دوتایــی و دوآلیســم اســت. مــکان امــن زندگــی 
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انســان و مــکان خطرنــاک یــا درون و بــرون، شــناخت‌های 
ــای  ــدس مجتمع‌ه ــرای درک تق ــه ب دوبخشــی هســتند ک
زیســتی در فرهنگ‌هــای ســنتی لازم اســت. ایــن سیســتم 
ــون  ــران چ ــیاری صاحب‌نظ ــر بس ــه از نظ ــای دوگان تضاده
ــان  ــاخت‌گراها و مردم‌شناس ــایر س ــتراوس و س ــی اس لوی
جــزو اصــول شــناخت محســوب می‌شــود: مقــدس و 
نامقــدس، مرکــز و حاشــیه، درون و بــرون، شــهر و طبیعــت. 
ــا آداب  ــدس ب ــه مق ــدس ب ــور از نامق ــن عب ــر اي ــاوه ب ع
ــب  ــان و مذاه ــي در ادی ــود؛ يعن ــراه می‌ش ــخصی هم مش
ــدس  ــي و مق ــکان مذهب ــه وارد م ــانی ک ــف از کس مختل
از  اعمــال خاصــی  می‌شــوند، خواســته می‌شــود کــه 
ــوزدن،  ــش، زان ــر، درآوردن کف ــو، تطهی ــل، وض ــل غس قبی
ســکوت و... را انجــام دهنــد کــه حاکــی از انقطــاع از مــکان 
ــدس  ــان مق ــکان و جه ــه م ــتن ب ــادی و پیوس ــان ع و جه

ــگ، 1389: 77(.  ــت )كين اس
ــکال  ــز در اش ــوزه ني ــت م ــوان گف ــاس می‌ت ــن اس ــر اي ب
مختلــف امــا بــا مشخص‌شــدن یــک منطقــۀ مقــدس 
ــا  ــاً ب ــي اساس ــکولار، يعن ــان س ــکار از جه ــی آش و جدای
 .)۵۶:۱۹۹۶ ,Barrie( ــود ــخص می‌ش ــدن، مش محصورش
ــیر و  ــک مس ــب داراي ی ــوزه، اغل ــاختمان م ــن س همچنی
ــوده؛  ــراي ورود ب ــژه ب ــا آســتانه و شــرايط وي ــی ورود ي توال
ــون  ــي همچ ــت قوانين ــتلزم رعاي ــور از آن مس ــع عب در واق
ــي و...  ــن، خوراك ــتن دوربي ــت، همراه‌نداش ــداری بلی خری
اســت و ورود بــه آن به‌منزلــۀ پذيرفتــن موقعيتــي متفــاوت 
ــد.  ــرار می‌ده ــي خــاص ق ــه شــخص را در وضعيت ــوده ك ب
ــكوت،  ــدا، س ــارۀ ص ــی درب ــتلزم میثاق‌های ــا مس ــن فض اي
ــاف  ــت، مض ــل اس ــي كام ــه و آگاه ــتن‌داری، توج خویش
آرامــش و  بــرای تســلی،  به‌عنــوان مکانــی  ايــن  بــر 
آمــوزش نيــز در نظــر گرفتــه می‌شــود و نيازهــاي روحــي 
ــا انجــام وظايــف دينــي  مشــخصي را برطــرف میک‌نــد، ام
ــد. در داخــل  ــه كســي تحميــل نمیک‌ن ــا توبه‌كــردن را ب ي
ــه  ــوی ک‌ ــد، به‌نح ــخص دارن ــم مش ــز حری ــيا نی ــوزه، اش م
آن‌هــا  جلــوي  يــا  می‌شــوند  گذاشــته  ویترین‌هــا  در 
)رز، 1398: 338(  زنجيــر كشــيده می‌شــود  و  طنــاب 
ــرد را در  ــره، ف ــا پنج ــتانۀ ورودي ي ــك آس ــون ي و همچ
رويارويــي و شــهودي مقــدس قــرار می‌دهنــد. در بســياري 
ــا و  ــؤ نوره ــز، تلأل ــدرن ني ــگاه‌های م ــا و نمایش از موزه‌ه
رنگ‌هــا، نــواي موســيقي، احســاس شــگفتي آميختــه 
ــتشک‌نندگان(،  ــتاقان )پرس ــاگران و مش ــرام تماش ــا احت ب
حضــور راهنمايــان و مأمــوران مــوزه )كاهنــان معبــد( 
ــوح  ــي به‌وض ــكان و فرهنگ ــر م ــه در ه ــت ك ــخص اس مش
تقدس‌بخشــي  و  آيينــي  مراســم  نوعــي  بازتاب‌دهنــدۀ 

ــود.  ــد ب خواه

نتیجه‌گیری
ــدا  ــز ابت ــوزه ني ــود، م ــكار می‌ش ــده آش ــب یادش از مطال

ــا«  ــد »موزه ــگاه و معب ــوان جاي ــطوره‌ای به‌عن ــگاه اس در ن
ــپس از  ــود، س ــداد می‌ش ــدس قلم ــر مق ــي ام ــكان تجل م
آنجــا کــه بســياري از موزه‌هــا در مکان‌هــای مقــدس 
چــون معبــد، كليســا، مســجد و حرم‌هــا شــكل گرفته‌انــد، 
ــا  ــن موزه‌ه ــوند، همچنی ــوب می‌ش ــدس محس ــي تق مجال
به‌دلیــل داشــتنِ اشــيا و مجموعه‌هــای خــود در ســه 
حالــت: اشــيا داراي قداســت ذاتــي، اشــیا مرتبــط بــا تقدس 
ــوزه )موزه‌ای‌شــدن(  ــه م ــا ورود ب ــا چیــزي عــادی كــه ب ی
تقــدس يافتــه اســت، نيــز می‌تواننــد تجلــي امــر مقــدس 
ــطوره،  ــا در اس ــه‌ تنه ــن ن ــر اي ــاوه ب ــد. ع ــن کنن را ممك
ــر  ــم دیگ ــا عوال ــوی انســان ب ــد معن ــۀ پیون ــا« حلق »موز‌ه
هســتند، بلكــه مــوزه نيــز در جايــگاه مركــز كيهــان، 
ــاختار  ــز س ــيا و نی ــودِ اش ــل وج ــمان را به‌دلی ــن و آس زمي
ــه هــم متصــل  ــان، ب معمــاري خــود در حكــم محــور جه
میک‌نــد؛ خــواه در مفهومــي ضمنــي و نمادپردازانــه، خــواه 
ــوزه‌ای  ــار م ــه آث ــن از آنجــا ک ــا شــكل ظاهــري. همچنی ب
ــا  ــان ب ــه اكثرش ــوند ك ــوب می‌ش ــش محس ــي آفرين نوع
ــاري  ــري و معم ــاختار ظاه ــد و س ــطوره‌ها در ارتباط‌ان اس
ــر اســاس آركــي  برخــي از موزه‌هــا نيــز نوعــي آفرينــش ب
ــگاه  ــد در ن ــا می‌توانن ــت، موزه‌ه ــاطيري اس ــای اس تایپ‌ه
اول تكــرار کیهان‌زایــی را بــه نمايــش بگذارنــد؛ مضــاف بــر 
ــری  ــرض اث ــداوم در مع ــري م ــلِ قرارگي ــوزه به‌‌دلی ــن م اي
ــود در  ــرج موج ــره و نظم‌بخشــی هرج‌وم ــع و غيرمنتظ بدي
ميــان آثــار، در مركــز تعريــف و زايــش دوبــارۀ خــود اســتوار 
می‌شــود و می‌تــوان از آن به‌عنــوان بــدل بســيار كوچكــي از 
آفرينــش گيتــي نــام بــرد. از ســوي ديگــر مــوزه، یادخانه‌ای 
اســت كــه وظیفــه‌اش یــادآوری هســتی و كيســتي انســان 
ــود  ــد‌ می‌ش ــتگاه‌ها بهره‌من ــا و خاس ــي از آغازه اســت، يعن
ــه نمايــش  ــه ايــن اميــد آثــار و اشــيا را دربرگرفتــه و ب و ب
ــز از  ــی »گری ــوزه به‌نوع ــان در م ــع انس ــذارد. در واق می‌گ
زمــان« دســت می‌یابــد و از زمــان شــخصي و تاريخــي آزاد 
ــل  ــن در مح ــا قرارگرفت ــوزه ب ــا م ــن معن ــه اي ــود، ب می‌ش
تقاطــع ســرآغازها و خاتمه‌هــا، امــكان برگشــت‌پذیری زمــان 
و يــادآوري زمــان آغازيــن را بــه وجــود مــی‌آورد، همچنيــن با 
دربرگرفتــن آثــار ملمــوس و غيرملمــوس مرتبــط با جشــن‌ها 
و مراســم دوره‌ای همچــون ســال نــو و آيينــي ماننــد جنــگ 
و نبردهــا، يــادآور زمــان آغازيــن اســت. در نــگاه ديگــر مــوزه 
نيــز همچــون مکان‌هــای مقــدس محصــور بــوده و به‌اعتبــارِ 
ايــن مرزبنــدي، از دنيــاي نامقــدس جــدا می‌شــود، همچنیــن 
به‌عنــوان مکانــی بــرای تســلی، آرامــش و آمــوزش، مســتلزم 
ــه  ــتن‌داری، توج ــكوت، خویش ــدا، س ــارۀ ص ــی درب میثاق‌های
ــي  ــدۀ نوع ــی بازتاب‌دهن ــه به‌خوب ــوده ك ــل ب ــي كام و آگاه
تقــدس بخشــيدن بــه مــكان اســت. بــا توجــه بــه ویژگی‌های 
ذکرشــده، می‌تــوان بــر مبنــاي الگــوي اسطوره‌شناســانۀ 

اليــاده، مــوزه را مكانــي مقــدس دانســت. 

تبیین تجلي اسطورۀ مكان مقدس در نهاد موزه با تكيه بر آرای ميرچا الياده
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Abstract:

The myth expresses the ancient man›s thought and 
feeling toward reality and the universe, which was 
formed in connection with his religious and moral 
needs. Meanwhile, «place» has sacred aspects in my-
thology and it is separate from the usual dimensions. 
Therefore, understanding the encryption of  a place 
depends more than anything on understanding its re-
ligious value and knowing the structure and function 
of  the holy place. This is while the attitude of  ear-
ly and religious societies towards the place has been 
different from the attitude of  modern societies; in 
such a way that the primitive and mythological man 
sought to create holy places to get rid of  the worldly 
dimensions. But the modern man is far away from the 
holy place and has fallen into the trap of  the secular 
place. Based on this, in Eliade›s thought, «place» is 
placed in two different fields, holy and secular and 
any manifestation is considered to be a combination 
of  these two. That is, holiness is also hidden and se-
cret while being revealed; therefore, the existence of  
an unholy place has never been fully understood, and 
even the most secular place still preserves traces of  
the religious value of  the world. In addition, he de-
fines the structure and action of  the holy place as 
dependent on the characteristics of  the manifestation 
of  the sacred, the connecting center, the repetition 
of  the cosmological archetype, the experience of  the 
beginning time, and having borders and passages. He 
has dealt with the mentioned subject in detail in two 
books: 1-Treatise on the History of  Religions (1949), 
which focused on the key concepts of  «the center of  
the universe», «holy place» and «holy time» and 2- 
The sacred and the profane; the nature of  religion 
(1957), which, in addition to the previous concepts, 
paid attention to «sanctity of  nature» and «human 
existence and sanctified life».
In the meantime, although in the general view, the 
museum seems to be a secular place and related to 
modern society, it accepts sacred aspects and evi-
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dence of  the manifestation of  the concept 
of  a «holy» place can be seen in it, which 
is visible among Eliade›s opinions. The 
museum is considered as a place that has 
a foundation in mythology, a temple and a 
religion (sacred) on one hand, and a mod-
ern phenomenon (customary) on the other 
hand, it includes values and characteristics 
that can create an exceptional quality for 
humans. Therefore, the present research, 
using Eliade›s mythological model regard-
ing the «holy place», has paid attention to 
its analysis of  the museum institution and 
in this way, it brings up the compatibility of  
the museum institution with this myth. 
The purpose of  this research is based on 
analyzing the mythological model of  the 
sanctity of  place in the museum according 
to Eliade›s opinions. Also, the main ques-
tion is: What are the sacred features of  
the museum related to the holiness model 
of  place in the mythology of  Eliade? The 
method of  the current research is quali-
tative and descriptive-analytical, and it is 
formed with a mythological approach. In 
terms of  the goal, it is a type of  develop-
mental research and the collection of  ma-
terials has been done in a library manner. 
The importance and necessity of  research 
are that the mythological approach in the 
field of  museology can open a new view on 
it and clarify the position of  the museum 
institution related to holiness in the world 
of  myths. Also, considering the role of  the 
space and place of  the museum in the for-
mation of  meaning and concepts, the sub-
ject of  the holiness of  the place can play 
a central role in policies aimed related to 
the framework and function of  the muse-
um; that is, it promotes knowledge and im-
proves planning in the process of  museum 
development and design, the perception 
and display of  works and the experience of  
visitors. Nowadays, in the architecture of  
museums, the external volume is important 
in addition to the internal use, and on the 

other hand, attention is paid to the inter-
nal spaces and their functions, including the 
activities of  the museum curators, museum 
objects, and its visits and visitors. In addi-
tion, it emphasizes the caution in differenti-
ating the sanctification and desanctification 
of  the museum in the contemporary era.  
The results show that, from a mythologi-
cal point of  view, the museum is considered 
the place and temple of  «muses», the place 
of  manifestation of  the sacred. Then, since 
many museums are established in holy plac-
es such as temples, churches, mosques, and 
shrines, they are considered places of  ho-
liness. Also, museums can enable the man-
ifestation of  the sacred through their ob-
jects and collections in three ways: objects 
with an inherent holiness, objects related 
to holiness, or an ordinary thing that has 
been sanctified by entering the museum. 
Furthermore, in the myth, «muses» are the 
spiritual link between humans and other 
worlds; the museum too, being the center 
of  the universe, connects the earth and the 
sky through its objects and architectural 
structure as the axis of  the world; either 
symbolically or in appearance. More pre-
cisely, the museum reminds us of  the sky, 
and since all cultures seek to conquer this 
sky, they consider it a holy origin and spe-
cial symbol for every phenomenon; whether 
it is prehistoric pottery, a statue, painting, 
etc. or it is a museum building, including a 
house, bridge, bath, etc. Also, museums can 
show the repetition of  cosmogenesis at first 
glance, because museum works are consid-
ered a type of  creation, most of  which are 
related to myths, whether it is a carpet with 
mythological motifs, pottery with the pat-
tern of  the tree of  life, or an icon of  the 
Holy Mary. Also, the external structure and 
architecture of  some museums are a type of  
creation based on mythological archetypes. 
The museum is also re-defining and giving 
birth to itself  in a constant encounter with 
novel works and ordering the chaos exist-
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ing among the works, and it can be called a 
very small version of  the world›s creation.
On the other hand, a museum is a place 
whose duty is to remind the existence and 
identity of  the human being; that is, it ben-
efits from the beginnings and origins, and 
with this hope, he takes the works and ob-
jects and displays them. In this sense, the 
object in the museum environment becomes 
a symbolic and mythical medium that pro-
vides a way to escape from the present and 
this escape is deeper when it takes the form 
of  returning to the beginning. In fact, in 
the museum, a person achieves a kind of  
«escape from time» and is freed from per-
sonal and historical time. The Museum is 
also a reminder of  the beginning of  time by 
including tangible and intangible works re-
lated to periodical celebrations and ceremo-
nies such as New Year and rituals such as 
wars and battles. In another view, the muse-
um is also enclosed like holy places, and due 
to this demarcation, it is separated from the 
unholy world. Also, the museum building 
often has a route and sequence of  entry or 
threshold and special conditions for entry; 
in fact, passing through it requires compli-
ance with rules such as buying a ticket, not 
bringing a camera, food, etc. and entering 
it means accepting a different situation. In 
addition, as a place of  comfort, relaxation, 
and education, it requires covenants about 
sound, silence, restraint, attention, and full 
awareness, which well reflects a kind of  
sanctification of  the place. However, it does 
not force anyone to perform religious du-
ties or repent. According to the mentioned 
characteristics, the museum can be consid-
ered a holy place based on the mythological 
model of  Eliade. The general patterns of  
the museum are pregnant with values and 
characteristics such as the manifestation of  
the sacred, the connecting center, the rep-
etition of  the cosmological archetype, the 
experience of  the beginning time, and hav-
ing borders and passages, as a result, it can 

revive the experience of  the «holy place» 
even for non-religious people.

Keywords: Mircea Eliade, Myth, Holy 
Place, Museum.
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